
•  طاهره خردور

تصویرگر: شیرین شیخی    •

بچّه‌جان

بچّه‌جان  روی پلهّ نشسته بود. بیسکویت می‌خورد. 
خُرده بیسکویت‌ها دور و برَش ریخته بود. مورچه‌ها پشت سر هم از پلهّ بالا می‌آمدند. 

خُرده بیسکویت‌ها را بر می‌داشتند و با خودشان می‌برُدند.
 دو تا  مورچه‌  از دست بچّه‌جان بالا ‌رفتند. بچّه‌جان خندید و گفت: »بیایید، شما هم 

بیسکویت بردارید و بروید!«
 مورچه‌ها‌ي روي پلهّ، به صف شدند. یکی یکی با خوراکی‌هایشان از پلهّ پایین رفتند.

 امّا آن دو تا مورچه، جا ماندند.
 بچّه‌جان داد زد: »مامان، مامان! بیا ببین!  این مورچه‌ها جا مانده‌اند. راهشان را گُم كرده اند.« 

مامان آمد و  با خنده گفت: »بچّه‌جان، مورچه‌ها گُم نمی‌شوند! آن‌ها با 
بو کردن، راه خود را پیدا میک‌نند و می‌روند.«

 بچّه‌جان نفس راحتي كشيد. دو تا مورچه را از روي دستش برداشت. 

به زمين گذاشت و گفت: »حالا بو بكشيد و برويد!«  • 
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